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مبارزه باتروریسم و 
حامیان تروریسم

حفیظ الله زکی

پس از گروه طالبان، مبارزه با داعش در افغانستان از اهمیت ویژه 
برخوردار گردیده اســت. داعش یک و نیم سال است که در این 
کشــور نفوذ کرده و نام و پرچم آن در برخی مناطق بر افراشته 
شده است. برخی ولســوالی های ننگرهار پایگاه اصلی داعش به 
حساب می آید و این گروه از همین ولسوالی ها فعالیت ها و برنامه 
های خود را در سراســر کشور ســازمان می دهد. تاهنوز تعداد 
زیادی از افراد ملکی توسط داعش کشته شده اند. یکی از ویژگی 
های داعش این اســت که برای ایجاد ترس و هراس در دل مردم 
از هر ابزاری استفاده می کند و در این زمینه هیچ خط قرمزی را 
رعایت نمی کند. داعش گرچند مبارزه شان را اسلامی می دانند و 
برای اجرای احکام و دستورات دین مبارزه می کند؛ اما عمل شان 
کمترین شباهتی به اســلام ندارد. داعش نشأت یافته از خواسته 
های سیاسی و استراتژیک بعضی از کشورها در منطقه می باشد. 
داعش پروژه ای اســت که برای اهداف سیاسی خاص در منطقه 
فعالیت می کند و از اینرو باورها و کارکردهایش هیچ ارتباطی به 

اسلام و قرایت های اسلامی ندارد.
از طرف دیگر داعش به معنای واقعی کلمه در افغانســتان وجود 
ندارد. نیروهایی که امروزه تحت عنوان داعش فعالیت می کنند، 
یا افراد وابســته به گروه طالبان پاکستانی هستند یا از نیروهای 
جنبش اسلامی ازبکستان می باشند و یا هم نیروهایی که از گروه 
طالبان افغانی جدا شده و در زیر پرچم داعش به جنگ و خشونت 
ادامه می دهند. تفکر داعشی هواداران زیادی در افغانستان ندارد. 
به همین خاطر قلمرو نفوذ داعش در یک و نیم سال گذشته محدود 
مانده است. داعش علاوه بر نداشتن حامیان مردمی بیشتر مورد 
حملات نیروهای دولتی قرار می گیرند. حکومت افغانستان اگرچه 
همواره تأکید می کند که تروریســم خوب و بد ندارد و کســانی 
که مردم را بکشــند و در برابر حکومت بجنگند، دشمن اند؛ اما 
حکومت در برخورد با گروه های تروریستی برخورد دوگانه داشته 
است. طالبان تا دوسال پیش جزو گروههای تروریستی به حساب 
نمی آمد. از آنها به برادران ناراضی و مخالفان سیاسی و... نام برده 
می شد و به جای جنگ، دروازه های صلح بر روی آنها گشوده می 
شــد. اما برخورد حکومت با داعش تا حدودی جدی بوده و  عزم 
و اراده برای نابودی این گروه وجود داشته است. در همین اواخر 
رییس جمهور در سفرش به ننگرهار دستور قتل و پاکسازی گروه 
داعش از مناطق شــرقی کشور را صادر کرد، درحالی که هیچگاه 
در برابر طالبان چنین صراحتی نداشته است. طی یکسال گذشته 
در اثر خشونت ها و حمله های پیگیر طالبان و فشار افکار عمومی، 
حکومت در ظاهر جدیت بیشتری در برابر طالبان نشان داده و با 
طالبان به عنوان یک گروه تروریســتی برخورد کرده است؛ ولی 
با آن هم این برخوردها مقطعــی و تاکتیکی بوده و پس از مدتی 
دوباره ترمیم شده است. جامعه جهانی نیز تمرکز شان بیشتر روی 

گروه داعش در افغانستان است تا طالبان.
روسیه و کشورهای آسیای میانه همواره از گروه داعش به عنوان 
یک تهدید علیه کشورهای آسیای مرکزی و روسیه یاد کرده و بر 
مبارزه مشترک با داعش تأکید کرده اند. حتا گزارشاتی در رسانه 
ها به نشر رسید که گویا روسیه برای شکست داعش در افغانستان 

می خواهد به طالبان اسلحه بدهد.
چین از گروه داعش احســاس خطر می کند و از نفوذ این گروه 
در سرحدات مشترک میان افغانستان و چین همواره ابراز نگرانی 
کرده اســت. آمریکا که پیش از ظهور داعش، طالبان را مخالفان 
داخلی حکومت خوانده بود و جنگ در افغانســتان را یک پدیده 
داخلی پنداشته بود و بر خروج سریع نیروهایش از افغانستان پا 
می فشــرد، امروزه با قاطعیت تمام از مبارزه با داعش سخن می 
گوید و اضافه کردن نیروهای آمریکایی در این کشور را نوید می 
دهد. از اینرو به نظر نمی رسد که داعش در افغانستان جای پا پیدا 
کند. پس حکومت باید فکر خود را روی شکست و نابودی طالبان 
متمرکز کند. طالبانی که هر روز بر مناطق اســتراتژیک حمله می 

کنند و غیر نظامیان را به قتل می رسانند.

ــــــــــسرمقا  له

 ســال های متمادی اســت که حکومت و 
با  افغانســتان  در  المللی  بیــن  نیروهای 
طالبان،  همانند  گروه های مخالف مســلح 
اسلامی  جنبش  حقانی،  شــبکه  القاعده، 
ازبکســتان و... می جنگد. 15 سال جنگ 
اما، نتیجه ای در بر نداشــته است. اکنون 
تروریستی  گروه های  دیگر  و  طالبان  گروه 
بیش از 30 درصد خاک افغانستان را کنترل 
می کند و هر روز از مردم و نظامیان کشور 
قربانی می گیرد. در ســال جدید حملات 
این گروه ها به شــکل وحشتناک گسترده 
بوده اســت. در دو حمله ای در کابل بیش 
از 200 نفر کشــته شدند و صدها نفر دیگر 
زخمی شــدند. این حمله ها نشان می دهد 
افغانستان نتیجه ای  که 15 سال جنگ در 
در پی نداشته است و هر زمان که نیروهای 
بین المللی از افغانســتان خارج شــود و 
کمک ها قطع گردد گــروه طالبان دوباره 
وارد میدان شــده و حکومت را سقوط می 
به لانه  یکبار دیگر  را  افغانســتان  و  دهد 

تروریسم بین المللی تبدیل می کند. 
به این سو، حکومت  از سال 2007  حداقل 
بارها پاکســتان را متهم به  افغانســتان 
داخل  در  تروریستی  گروه های  از  حمایت 
که  امری  است.  نموده  افغانســتان  خاک 
پاکستان بارها آن را رد نموده است. اکنون 
به گونه ای تغییر نموده است.  اما، وضعیت 
نسبت  نیز  الملل  بین  کشورهای  نگاه  نوع 
است. کشورهای  نموده  تغییر  پاکستان  به 
غربی اکنون به صداقت پاکســتان در امر 
مبارزه با تروریســم شک نموده است. در 
ایــن اواخر گفتگوهای جــدی در ایالات 
های  کمک  ادامه  ســر  بر  آمریکا  متحده 
آمریکا  مطرح شــد.  پاکســتان  به  مالی 
کمک 300 میلیون دالری به پاکســتان را 
مقامات  اســت.  آمده  در  تعلیق  به حالت 
این کشور  که  اســت  معتقد  واشــنگتن 
انجام  علیه شبکه حقانی  اساسی  اقدامات 
موضع  از  اگر چه  پاکســتان  است.  نداده 
دفاع  تروریســم  با  مبارزه  قبال  در  خود 
نموده است اما، تا هنوز لابی گری های این 
زلمی خلیلزاد،  نبوده است.  کشور جوابگو 
سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان، 

تئوری توطئه افتاده اســت و حتی حضور 
می  توطئه  یک  را  افغانســتان  در  آمریکا 
داند و نســبت به حضور نظامی این کشور 
نگاه بدبینانه دارد. این نوع نگاه آن ها حتی 
در میــان توده مردم نیز گســترش یافته 
است. اکنون، در سطح گسترده مردم فکر 
می کند که در پشت بســیاری از رویداد 
ها دســت آمریکا به صورت پنهانی دخیل 
است. این هزینه سنگین بر مردم وارد می 

کند. 
در شــرایط کنونی مــا از کارت های که 
بارها بــازی نموده ایم دوباره به میدان می 
آوریم. نشســت چهار جانبــه صلح میان 
افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا 
اکنون  بر نداشت  نتیجه ای در  و چین هیچ 
افغانستان با چین، پاکستان و تاجیکستان 
ایجاد یک گروه هماهنگ شده است.  وارد 
ما از چین قبل از این استفاده نمودیم. این 
کشور قادر نشد پاکســتان را وادار نماید 
تا گروه طالبان را به میز مذاکره بکشــاند. 
حتی ایالات متحده آمریکا نیز نتوانســت 
پاکستان را وادار نماید که در قبال مبارزه 
اکنون  نماید.  عمل  صادقانه  تروریســم  با 
وارد گفتگو شــدن دوباره با این کشورها 
نتیجــه ای در پی ندارد. این بازی اســت 
است.  نموده  آن  وارد  را  ما  پاکســتان  که 
بنابراین، بهتر است به جای استفاده از یک 
کارت چند بار ابتکاری نمایم و کاری نمایم 
گردد.  حل  همیشه  برای  ناامنی  مسئله  که 
راه شان این است که ما شریک استراتژیک 
آمریکا در منطقه شویم. این کشور ما را به 
عنوان یک کشــور قابل اعتماد و شریک 
منافع خــود بداند. ما اما، فرصت های را از 
دســت دادیم. با این حال، فرصت ها کاملا 
نسوخته اســت. ما همچنان فرصت آن را 
داریم که جایگاه خود را نزد ایالات متحده 
آمریکا بالا ببریــم. کاری کنیم که دغدغه 
کشــور  امنیتی  نیروهای  از  مالی  حمایت 
برای همیشــه از بین بــرود. همانند کره 
جنوبی از روابط با ایــالات متحده آمریکا 
ســود ببریم. در صورت که این کار نکنیم 
بدون شک، ما همچنان قربانی تروریسم و 

دهشت افکنی خواهیم بود. 

رحیم حمیدی

یعقوب نعمتی وروجنی

عراق نیز گفته اســت که پاکستان با تمام 
گروه های شورشــی در افغانستان رابطه 
دارد و از ایــن گروه های حمایت می کند. 
او از ایالات متحده آمریکا خواسته بود که 
کمک هایش را به این کشــور قطع نموده 
تبدیل  به کره شمالی دوم  را  این کشور  و 

نماید. 
در جانب ما اما، تلاش جدی صورت نگرفته 
است. ممکن اســت مقامات افغانستان در 
متقاعد کردن ایالات متحده آمریکا مبنی بر 
قطع کمک ها به پاکستان سهم داشته باشد 
اما، آنچه برای ما اهمیت دارد این است که 
ما جایگاه پاکستان را در نزد ایالات متحده 
آمریکا بگیریم. به دیگر ســخن، پاکستان 
یکی از جدی ترین همپیمان ایالات متحده 
آمریکا در منطقه بوده است. ما فرصت این 
را داریم که اعتماد ایالات متحده آمریکا را 
جلب نموده و شــریک استراتژیک آمریکا 
در منطقه گردیم. پیمان اســتراتژیک در 
به وجود  افغانستان  برای  واقع یک فرصت 
آورد تــا بتواند رقابت جدی با پاکســتان 
برای به دست آوردن اعتماد ایالات متحده 
آمریکا نمایــد. این فرصت تا حدی زیاد از 

پیش می گیــرد و گزینه بدیل برای بدتر 
ما  روابط  آن  نمونه  ندارد.  را  اوضاع  شدن 
با پاکستان است. در آغاز حکومت وحدت 
ملی بیشــترین تلاش صــورت گرفت تا 
با پاکســتان نزدیک شود و این کشور را 
متقاعد ســازد که یک افغانستان امن و با 
نتوانست  اما،  پاکستان است  نفع  به  ثبات 
پاکســتان را متقاعد نماید. پاکستان نیز 
و  گروه های مخالف  از  از حمایت  دســت 
شورشــی در افغانســتان بر نداشت. در 
نتیجه حکومت همــان راهی را در پیش 
گرفت که از زمان داوودخان به این ســو 
بارها رفته شده بود. راهی که جز ناامنی و 

بی ثباتی در پی نداشته است. 
شریک استراتژیک شدن با ایالات متحده 
می  فراهم  را  آن  فرصــت  امــا،  آمریکا 
به صورت  نیز  منطقه  کشورهای  که  سازد 
محتاطانه در افغانســتان رفتار نماید. در 
واقع، کشورها سیاست را در پیش خواهد 
گرفت که هزینه از جانب آمریکا بر آن ها 
تحمیــل نگردد. در آن صــورت احتمال 
دســت یابی به ثبــات و امنیت می رود. 
دام  در  به شکل عجیب  اما،  کابل  مقامات 

دســت رفت. حامد کرزی، رئیس جمهور 
استراتژیک  پیمان  امضا  از  کشور  پیشین 
ســرباز زد و جنگ کنونی در افغانستان 
را جنگ تحمیلــی و بیرونی خواند. او به 
نوعی ایالات متحده آمریکا را عامل جنگ 
تأثیر منفی  این مسئله  کنونی می خواند. 
نسبت  آمریکا  متحده  ایالات  نگاه  نوع  بر 

به افغانستان گذاشت. 
ما با وجود منابــع فراوان زیرزمینی قادر 
مدیریت  را  تنهایی وضعیت  به  نیســتیم 
نمایم برای کاهــش ناامنی نیازمند جدی 
باشــیم.  می  ابرقدرت  یــک  حمایت  به 
بــدون یک ابر قدرت جهانــی ما قربانی 
همانند  منطقــه  کشــورهای  های  بازی 
می  روسیه  و  ایران  چین،  پاکستان-هند، 
شویم. این اشــاره را از آن جهت نمودم 
که ما نه ظرفیت ایجاد روابط گســترده با 
ثبات  ایجاد  راستای  در  منطقه  کشورهای 
و صلح در افغانســتان داریم و نه دستگاه 
دیپلماســی فعال داریم که همگرایی در 
سطح کشــورهای منطقه به وجود آورد. 
دستگاه دیپلماســی ما آن قدرت ضعیف 
اســت که تنها رفتارهــای مقطعی را در 

فرصت تبدیل افغانستان به شریک استراتژیک آمریکا در منطقه 

نگاهي به ماهيت و تعاریف جنبش اجتماعي 

کارتون روز 

تکنولوژي  پیدایش  بــا  امروز  جهان  در   
ارتباطات  از  بســیاري  جدید،  فناوري  و 
چهره  سیاسي  و  اجتماعي  مناســبات  و 
جدیدي به خود گرفته است. اینترنت جلوه 
و  بخشیده  اجتماعي  ارتباطات  به  تازه اي 
را مطرح ساخته  تازه اي  مفاهیم و مسائل 
است. جنبش  هاي اجتماعي نیز در اثر این 
تغییر و تحولات شکل و ماهیت متفاوت از 
گذشته به خود گرفته اند. در واقع جنبش 
از مشــخصه  هاي جوامع  اجتماعي   هاي 

معاصر به حساب مي آید.
پیدایــش تکنولــوژي ها کــه ابزاري و 
وسیله اي سودمند در حیات اجتماعي بشر 
تلقي مي شود، به خدمت این جنبش ها در 
اجتماعي  جدید  جنبش  هاي  است.  آمده 

تلقي مي گردد.
جنبش رســتگاري بخش )مذهبي(: هدف 
لحاظ  به  اجتماع  اعضاي  نجات  جنبش  این 
مســائل اعتقادي و اخلاقي مي باشد که با 
توجه به تزلزل دستورات اخلاقي در جامعه، 

اصول رستگاري بخش را بیان مي سازد.
خواستار  جنبش  این  تغییردهنده:  جنبش 
تغییــرات جزئــي در رســوم و آداب و 
را  معیني  ویژگي  و  است  هنجارهاي جامعه 

تغییر مي دهد.
خصلت و ویژگي ها

در جامعه  شناسي کلاسیک، معمولاً جنبش  
اجتماعي در مقابــل مفهوم کودتا و انقلاب 
قرار مي گیرد. زیرا تحولات ناگهاني و انقلابي 
موجب تغییر در نخبگان سیاسي مي شود، 
اما جنبش  ها در جریان عادي خود تغییراتي 
تدریجي در عرصه هاي اجتماعي و سیاسي 
ایجاد مي کنند. انقلابها به تغییرات بنیادین 
در تمامي ارکان اجتماعي منجر مي شود و 
نظام سیاسي را ساقط کرده و دگرگوني  هاي 
عمیقي را در ابعاد مختلف جامعه ایجاد مي 
اعلام شده اي  برنامه ي  اما جنبش ها،  نماید. 
را با هدف اصلاح برخي از مســائل حاکم بر 
جامعه اجرا مــي کند و مبتني بر روش هاي 
مباحثه  و  مطبوعات  انتشار  آمیز،  مسالمت 

و گفتگو هستند.
اعضاي یک جنبش رابطه ي نزدیک و چهره 
به چهره با هم دارند و سعي در عملي ساختن 
اهداف جنبــش دارند، براي تحقق آرمان و 
کرده  پیدا  حضور  خیابان ها  در  مقاصدشان 
و خواسته  هاي خود را بیان مي نمایند. در 
مورد این جنبش ها، عملي ساختن بسیاري 
از اصول و خواســته ها از طریق حضور در 
عرصه عمومــي اجتماعي صورت مي گیرد. 
ابعاد  در  را  مدتي  بلند  دگرگوني  جنبش ها، 
اجتماعي و فرهنگي موجب مي شــوند. از 
سوي دیگر جنبش ها به طبقه و قشر خاصي 
از اجتماع مربوط نمي شــود، آنان خواسته 
 هاي خود را با استفاده از گروه هاي سیاسي 

و نخبگان اجتماعي بیان مي کنند.
جنبش  هاي اجتماعــي در حضور دولت ها 
تحقق مي یابنــد و دولت ها به عنوان یک 
نیروي مسلط و مانع براي جنبش ها عمل مي 
نمایند. دولت هــا به عنوان قدرت اصلي در 
جامعه، در نوع شعار، دامنه فعالیت و تعداد 
اعضاي جنبش هــاي اجتماعي تاثیر دارند. 
این در حالي اســت که جنبش ها سعي در 
نفوذ خود در سطح جهاني  گسترش حیطه 
و در تعامل با دیگر گروههاي سیاسي دارند، 
اما ارتباط جنبش  هاي اجتماعي درون یک 
جامعه بــا دیگر جوامع از ســوي دولت ها 

مختل مي شود.

خصلت بسیار مهمي دارند و ستون فقرات 
آنها را رســانه  هاي جدیــد تعاملي چون 
اینترنت تشــکیل مي دهد، بســیاري از 
فعالیت  هاي جنبش  هاي اجتماعي توســط 
رسانه هاي جدید صورت مي گیرد. رسانه ها 
در معنا پیدا کردن و گسترش این جنبش ها 

جایگاه اساسي دارد.
تاریخچه جنبش اجتماعي

اصطلاح جنبش  اجتماعي توســط »ســن 
ســیمون« )San simon( در اوایــل قرن 
اجتماع  مطرح گشت. سن سیمون  نوزدهم 
نخبگان علمي، روشنفکران و افراد ثروتمند 
پیدایــش جنبش  هاي  در  را  اشــرافي  و 
این  اجتماعي مهم قلمداد مــي کند، زیرا 
افراد در کنار هم، نظام اجتماعي را در حیطه 
عقلاني باز تنظیم مي کنند. فیلســوفان و 
متفکران چون مارکس، وبر و سن سیمون، 
دگرگوني  نمود  را  اجتماعــي  جنبش  هاي 

ساختاري بنیادین مي دانند.
جنبش  هاي اجتماعي به نیرویي اطلاق مي 
گردد که قدرت و اقتدار تازه اي را به همراه 
دارنــد. جنبش  اجتماعــي نوعي آمادگي 
جمعي و همگاني در جامعه مي باشــد که 
کنش و تکامــل فکري و عقیدتي را موجب 
مي گردد، به این ترتیب که برخي از اصول 
و رویکردها را رد کرده، نوآوري و دگرگوني 
هایي ایجاد مي کند و یا خواســتار برپایي 
برخي اصول گذشته و فراموش شده است. 
جنبش  اجتماعي نوعي داد و ستد همگاني 

برده و شجاعت و نوع دوستي   شان فراتر 
را در آنان زنــده نمایند.« مردم و زنان در 
بي عدالتي ها،  از  اجتماعــي  جنبش  هاي 
رنج ها و نگراني  هاي که در اطراف خود مي 
بینند، از منابع مرسوم نظم اجتماعي فراتر 
مي روند، تا پیکار خود را با موانع رشــد 

اجتماع آغاز نمایند.
تقسیم  بندي جنبش ها

در دوره اخیر جنبش  هاي اجتماعي ویژگي 
سیاسي خود را به فرهنگي تغییر داده اند. 
نیازمند  این رو مطالعه و تحلیــل آنها  از 
نوعي تقسیم  بندي است. یکي از مهم ترین 
تقسیم  بندي در باب جنبش  هاي اجتماعي 

توسط دیوید آبرل ارائه شده است.
جنبش  هــاي دگرگون  ســاز: هدف این 
فراگیر  تغییرات  و  دگرگوني  ایجاد  جنبش 
در تمامي عرصه  هاي اجتماع است، اعضاي 
این جنبــش خواهان تغییرات ســریع و 
عظیم و جامع و حتي همراه با خشــونت 
هستند. گاهي این جنبش به انقلاب منجر 
مي گردد و تغییرات ساختاري عظیمي در 

جامعه را ایجاد مي نماید.
چون  محدودتري  هدف  اصلاحات:  جنبش 
ابعاد جامعه را دارد  انتظام برخي  اصلاح و 
که در جهــت اعتراض بــه بي عدالتي و 
تبعیض در اجتماع طرح شده است. جنبش  
هاي دگرگون  ســاز و اصلاح طلب هر دو 
خواهان دگرگوني در جامعه هســتند، اما 
جنبش اصلاح طلب یک فرآیند اجتماعي 

انتظــام نوین در حیات  براي برپایي یک 
اجتماعي مي باشد.

تعریف جنبش هاي اجتماعي
را  اجتماعي  جنبــش   »Gidenz« گیدنز 
تلاش جمعي براي پیشبرد منافع مشترک، 
از حوزه  از طریق عمــل جمعي خــارج 
درسلر  نماید.  مي  تعریف  رسمي  نهادهاي 
شده  اندیشیده  هدف  را  اجتماعي  جنبش 
و تعمدي تعداد زیادي از افراد معرفي مي 
کند که هدف ایجاد دگرگوني با کوشــش 

هاي گروهي را دارند.
اجتماعي  جنبش    »batamor« باتامــور 
را نوعي تلاش گروهــي مي داند که براي 
تغییر در جامعه   برابر  یا مقاومت در  ایجاد 
ایجاد مي شــود. دلا پورتا و دیاني جنبش  
اجتماعي را شبکه  هاي غیررسمي، بر پایه 
باورهاي مشــترک و همبستگي مي دانند 
که از مســئله اي تنش زا آغاز شــده و به 

اشکال مختلف اعتراض پایان مي یابد.
کوششي  را  اجتماعي  جنبش   ویلســون 
آگاهانه، جمعي و سازمان یافته براي ایجاد 
یا مقاومت در برابر تغییرات گســترده در 
نظــام اجتماعي از طریــق ابزار هایي که 
نهادینه نشــده اند، مي داند. او این تعریف 
رســمي را با یک توصیف خلاقانه تر و تا 
حدي بــا بینش عمیق تر آغــاز مي کند: 
»جنبش هاي اجتماعــي  هم قهرمان مي 
پرورند و هم دلقک، جنبش  هاي  اجتماعي 
تلاش مي کنند تا مــردم را از خود ذاتي 

August  06 ,2016 شنبه 16  اسد  1395  


